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حِيمِ » آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره  «به نام خداوند رحمتگر مهربان - بِسْمِ اللَّه

 

ِ  عظيمم و نيکو است اين که در قرائت نچه مغت ترين آيات قرآن کريم)بِسْمِ اللَّه

حِيمِ(، حْمَنِ الره اين ايستادن در پيشگاه ربّ رؤوف رحيم را مانند نماز برای   الره

 .کنيم وقت لقاء محبوب، تمرين می

شود و  باورمان اين است که با توجّه و تمرين، اين کلمه طيّبه بر قلبمان حکّ می 

 بريم. تعالی می جزا آن را به پيشگاه حقبه عنوان بهترين توشه در روز 

ايم، برايمان کاملا روشن است که تدبّر در قرآن کريم  وقتی در اين مقام ايستاده 

يعنی چشم دوختن به رحمت و فضل الهی و اتصال به او، در اين اتصال است که 

آمده، قوای ادراکی از اسارت اوهام و   کارگاه عظيم وجودمان به حرکت در

تری  و قلب شاهد ريزش فضل و رحمت الهی و معرفت عميق آيد میبه در  خيالات

هُمه » شود. از آيات می
هُمه أخَْرِجْنِي مِنْ ظُلمُاتِ الْوَهْمِ، وَأكَرِمْنِي بِنُورِ الْفَهْمِ . اللّّٰ

اللّّٰ

احِمِينَ افْتَحْ عَلَيْنا أبَْوابَ رَحْمَتِكَ، وَانْشُرْ عَلَيْنا خَزائِنَ عُلوُمِكَ، بِرَحْمَ   -تِكَ يَا أرَْحَمَ الره

ام بدار، خدايا  های وهم و به نور فهم گرامی خدايا، مرا بيرون آور از تاريکی

های علومت را بر ما باز کن، به  درهای رحمتت را به روی ما بگشا و خزانه

   «ترين مهربانان. ات ای مهربان مهربانی



از خاك درت  یرا روشن ديده    توام منزل بود یياد باد آنكه سر كو

 حاصل بود 

بر زبان بود مرا آنچه تو را در دل راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك   

 بود

من و دل باطل  یچه توان كرد كه سع      دوست نباشم هرگز  یدر دلم بود كه ب

 بود

 تسبیح اسم ربّ چیست؟ عنوان: 

حِ اسْمَ ... » فرموده،خداوند متعال امر به تسبيح ) حرکت و سير (  به کجا؟ « سَبِّ

به عالم اسماء و صفات. منازل اين سفر معنوی از کجا به کجا است؟ فرمود از 

تعالی ربوبيت خود را در حق انسان در حدّ  عالم خلق به عالم امر؛ عالمی که حق

حِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ » اعلی تحقق بخشيده است.   «سَبِّ

ِ تَعَالیَ مَلکَاً يُقَالُ لهَُ خرقائيل » يه السلام( روايت است که از امام سجاد )عل  إنِه لِِلّه

لهَُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ألَْفَ جَنَاحٍ مَا بَيْنَ الْجَنَاحِ إلِیَ الْجَنَاحِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ فَخَطَر لهَُ خَاطِرٌ 

هجده هزار بال « رقائيلخ»ايست بنام  خدا را فرشته -هَلْ فَوْقَ الْعَرْشِ شَیْءٌ... 

دارد که ميان هر دو بالش پانصد سال راه است به خاطرش رسيد که آيا بالای 

وشش هزار بال شد  هايش را دو برابر کرد و دارای سی عرش چيزيست؟ خدا بال

که ميان هر دو بال پانصد سال راه بود و خدا به او وحی کرد بپر ای فرشته، 

يک ستون عرش نرسيد، و خدا بال و نيرويش را بيست هزار سال پريد و بر سر 

دو چندان کرد و سی هزار سال ديگر پريد و باز هم نرسيد، و خدا به او وحی 

هايت بپری به ساق عرشم نرسی. آن  کرد ای فرشته اگر تا دميدن صور با بال

حِ اسْمَ رَ  بِّکَ الْْعَْلیَ فرشته گفت: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْْعَْلیَ. و خدا فرو فرستاد سَبِّ

 (۴۳، ص۵۵)بحارالْنوار، ج«

 «.آن را ذکر سجده کنيد »و پيغمبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: 

خداوند متعال در اين سوره شريفه ابتدا از عالم خلق و ناپايداری آن سخن گفته  

ى ... فَجَعَلهَُ غُثَاءً أحَْوَى » است  « رِئُكَ فَلَا تَنْسَى سَنُقْ » سپس در « الهذِي خَلقََ فَسَوه

گويد که به اذن الهی زوالی ندارد و آن سلطان  از قرائتی)اعطاء معرفتی( سخن می



» معرفتی از جانب خدا و فضل اوست که احاطه به ظاهر و باطن همه چيز دارد 

هُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى  لهَُ ألََا  )«امر » اين مرتبه از حيات  نشئه عالم « ...إنِه

ُ رَبُّ الْعَالمَِينَ  همان مرتبه ای که پس از  ( ۵۳اعراف / -الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ  تَبَارَكَ اللَّه

ثُمه » گويد:  و به خود آفرين می می دمدروح رسيدن جنين به چهارماهگی در آن 

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِِينَ  يعنی مرتبه ظهور « ۴۳مؤمنون / –أنَْشَأنَْاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّه

طْفَةَ »جمال و جلال باقی و ابدی خدا در انسان که بعد از مراحل خلقی  ثُمه خَلقَْنَا النُّ

مؤمنون  –عَلقََةً فَخَلقَْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلقَْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْمًا... 

 .در او آفريده است«  ۴۳/

طور که انسان در وجود خود دارای جسم و روح است در  ترتيب همان به اين 

آفريده شده است و بايد به تأييد « الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ » عالم خارج از وجود او هم عالم 

 الهی روح خود را در اين عوالم مجرد به پرواز درآورد.

دارد، آن طور که های عالم ماده را ن از امتيازات عالم امر اين است که محدوديت 

» تعبير نموده است « يُسر»به عالم « عُسر»خداوند از آن به انتقال از عالم 

رُكَ للِْيُسْرَى   « وَنُيَسِّ

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست     به هوای سر و کويش پر و بالی 

 بزنم

  رسالت اهل ایمان، تبلیغ ذکر محبوب عنوان:

سوره شريفه بعد از امر به تسبيح و روشن نمودن معنی آن،  در فراز ديگر اين

 امر به تذکر نمود. 

)صلی اللَّ عليه و آله( ندارد و  معلوم است که اين امر اختصاصی به رسول ختمی

اهل ايمان نيز وظيفه دارند حقايق ايمانی را به يکديگر متذکر شوند. پيامبر خدا 

تي مَن دَعا إلىَ اّللَّ ِ تَعالى ، و حَبهبَ عِبادَهُ » )صلى اللَّ عليه و آله( فرمود:  خِيارُ امُه

رين امّت من كسى است كه به سوى خداوند متعال فرا خوانَد و بندگانش بهت - إلَيهِ 

ثُكُم عَن   »و نيز فرمود: (  97882)كنز العمّال :  «را با او دوست سازد. أ لا احَُدِّ

هَداءُ بمَِنازِلهِِم مِنَ  أقوامٍ لَيسوا بِأنَبِياءَ و لا شُهَداءَ ، يَغبِطُهُم يَومَ القِيامَةِ الْنَبِياءُ وَ الشُّ

ينَ يُحَبِّبونَ  اّللَّ ِ ، عَلى مَنابِرَ مِن نورٍ ؟ قيلَ : مَن هُم يا رَسولَ اّللَّ ِ ؟ قالَ : هُمُ الذه



بُوا اّللَّ َ إلى عِبادِهِ ،  عِبادَ اّللَّ ِ إلىَ اّللَّ ِ ، و يُحَبِّبونَ اّللَّ َ إلى عِبادِهِ . قلُنا : هذا حَبه

إلىَ اّللَّ ِ ؟قالَ : يَأمُرونَهُم بِما يُحِبُّ اّللَّ ُ ، و يَنهَونَهُم عَمّا فَكَيفَ يُحَبِّبونَ عِبادَ اّللَّ ِ 

هُمُ اّللَّ ُ  آيا براى شما از اقوامى بگويم كه با آن كه     -يَكرَهُ اّللَّ ُ ، فَإذِا أطاعوهُم أحَبه

پيامبر و يا شهيد نبودند ، اما در روز قيامت ، به خاطر مقامى كه نزد خداوند 

بر روى منبرهايى از نورند ، پيامبران و شهيدان ، به آنان غبطه مى  دارند و

آنان ، كسانى هستند »خورند؟  گفته شد : اى رسول خدا! آنان كيان اند؟ فرمود : 

گفتيم : «. كه خدا را در نظر مردم و مردم را در نظر خداوند ، محبوب مى سازند

، روشن است ؛ اما چگونه  اين كه خداوند را در نظر بندگان محبوب مى سازند

آنان را بدانچه »بندگان خدا را در نظر خداوند ، محبوب مى سازند؟ فرمود : 

خداوند دوست مى دارد ، فرمان مى دهند و از آنچه خداوند ناپسند مى شمارد ، 

نهى شان مى كنند. وقتى مردم از آنان اطاعت كنند ، خداوند ايشان را دوست 

 ( 229/ 9۳2نوار : )مشكاة الْ«خواهد داشت 

حقايق ايمانی بايد دائما يادآوری شده، به گوش مردم خوانده شود. امام صادق  

جُلَ لَيَتَكَلهمُ بِالكَلمَِةِ فَيَكتُبُ اّللَّ ُ بهِا إيمانا في قَلبِ » فرمايد:  )عليه السلام( می إنه الره

شخصى سخنى بر لب جارى مى كند و خداوند به يُمن  -آخَرَ ، فَيَغفِرُ لهَُما جَميعا 

آن ، ايمان را در قلب شخصى ديگر ثبت مى كند و در پى آن ، هر دو را با هم 

 (887/ ۴2۴/ ۴)المحاسن : «مى بخشد. 

كْرَى »  رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ و چه خوب است که دغدغه انکار و برخورد منفی را « فَذَكِّ

ن که خدا ترس است و لطافت و نرمی دل و قلب دارد و نداشته باشيم؛ چرا که آ

رُ مَنْ يَخْشَى » پذيرد  هنوز گناهان او را تاريک و سياه نکرده، می كه و آنکه « سَيَذه

بُهَا الْْشَْقَى » پذيرد غلظت و خشونت و شقاوت بر قلب او غلبه دارد، نمی « وَيَتَجَنه

 ؛ که البته حساب کار او با خداست.

بيت او )عليهم  ديث وارده مبلغ دين و شريعت با پيامبر اسلام و اهلطبق احا 

  (9، ص9)بحارالانوار، جالسلام(، محشور خواهد شد. 

 علم چيست؟ بادی سرد روح چيست؟ مشتی گرد        روح بی تن بی

 جهل خوابست و علم بيداری            زان نهانی وزين پديداری



 بختی و شقاوت تیرهخبری از عاقبت و اسباب عنوان: 

ارَ الْكُبْرَى* ثُمه لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى» در نگاه قرآن کريم سبب  :«الهذِي يَصْلىَ النه

» بختی انسان، بازيچه و سرگرمی قرار دادن دين و فريب زندگی دنيا است.  تيره

تْ  رْ بهِِ أنَْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا وَذَرِ الهذِينَ اتهخَذُوا دِينَهُمْ لعَِبًا وَلهَْوًا وَغَره نْيَا ۚ وَذَكِّ هُمُ الْحَيَاةُ الدُّ

ئِكَ  ِ وَليٌِّ وَلَا شَفِيعٌ وَإنِْ تَعْدِلْ كُله عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أوُلَّٰ  كَسَبَتْ لَيْسَ لهََا مِنْ دُونِ اللَّه

و آنان  -مِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفرُُونَ الهذِينَ أبُْسِلوُا بِمَا كَسَبُوا ۖ لهَُمْ شَرَابٌ مِنْ حَ 

را که دين خود را بازيچه و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنيا آنها را فريب داد به 

حال خود واگذار، همين قدر )آنها را( به اين قرآن تذکر ده، تا مبادا کسی به عمل 

خود عاقبت گرفتار شود و او را جز خدا دادرس و شفيعی نباشد، و اگر هر چه 

دهد از او نپذيرند. آنها همان کسانی هستند که  )برای آسايش خود از عذاب( فدا

رسند و به کيفر کفرشان شرابی از حميم  عاقبت به کيفر اعمالشان به هلاکت می

    (82)انعام/ «جهنم و عذابی دردناک دارند. 

ِ »می فرمايد: « مالک اشتر»حضرت امير )عليه السلام( به  هذا ما امَرَ بِه عَبْدُاللَّه

هُ مِصْرَ،.. . عَلیِ اميرُ الْ  مُؤمنينَ مالکِ بْنَ الْحارِثِ الْاشْتَرَ فی عَهْدِه الَيهِ حينَ وَلاه

باعِ ما امَرَ بِه فی کتابِه مِنْ فَرائِضِه وَسُنَنِه، الهتی  ِ وَايثارِ طاعَتِه، وَاتِّ امَرَهُ بِتَقْوَی اللَّه

اين فرمانی است که  -حُودِها وَاضاعَتِهالا يسْعَدُ احَدٌ الاه بِاتِّباعِها، وَلا يشْقی الاه مَعَ جُ 

بنده خدا علی اميرالمؤمنين به مالک بن حارث اشتر در پيمانش به او صادر 

فرموده زمانی که او را والی مصر قرار داد. او را دستور داد به تقوای الهی و 

ايثار و فداکاری در راه طاعت او و تبعيت از هر آنچه که در قرآن به آن امر شده 

از واجبات و سنت هائی که بدون تبعيت از آن، کسی سعادتمند نمی شود و بدون 

  ( ۵۴نامه ،)نهج البلاغه«انکار آن کسی شقاوتمند نمی گردد

قاءَ وَالْبَلاءَ وَتَحْدُوک عَلیَ » »فرمايد و نيز می نْيا فَانهها تُورِثُک الشه اياک وَالْوَلهََ بِالدُّ

بر تو باد دوری از علاقه و شيفتگی به دنيا که تو را به شقاوت  - بَيعِ الْبَقاءِ بِالْفَناء

  (97)نهج البلاغه، خطبه «می افکند، و به فروش آخرت به دنيا سوق می دهد. 

آيا از جمله سعداء هستيم يا اشقياء،  به راستیچنانچه ما نيز بخواهيم بدانيم که 

نمای بسيار خوبی است خوب است که اين علامات را در خود جستجو کنيم که راه

 : از زبان رسول مکرم اسلام )صلی اللَّ عليه وآله و سلم( 



زْقِ، » ةُ الْحِرْصِ فی طَلَبِ الرِّ مِنْ عَلاماتِ الشهقاءِ، جُمُودُ الْعَينِ، وَقَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَشِده

نْب  خشکی چشم، سنگدلی، حرص زياد در طلب روزی،  -وَالْاصْرارُ عَلیَ الذه

 (۴29ص/  8۴)بحار/ج/ «گناه از علامت های شقاوت هستند. بر اصرار

های شقاوت بجز اين اصول اسباب شقاوت که به آن تصريح شده، به  البته علامت

وسيله مصاديق و فروع هم قابل تشخيص است مانند: خيانت و اسائه ادب به اولياء 

ديقِ » و خوبان. از علائم شقاوت، خيانت به دوست  -مِنْ عَلاماتِ الشهقاءِ غِشُّ الصه

از علائم  -مِنْ عَلاماتِ الشهقاءِ، الْاسائَةُ الیَ الْاخْيار» (2928)غرر الحكم : «است

 (2۴28)غرر الحكم : «شقاوت اسائه ادب نسبت به خوبان و اولياء خداست 

 یکفــر باشـد پيش خـوان مهتـر       یکردن و حرص آور یبد گمان

 قدام به این سیر معنویچگونگی اعنوان: 

شود، پس از طرح  با ترتيبی که در سير مطالب در اين سوره شريفه ديده می

مسأله تسبيح و  بيان حقيقت و آثار آن، اکنون به بيان چگونگی توفيق يافتن و 

 پردازد. اسباب موفقيت در سير الی اللَّ می

در روايات وارده گاهی از باب « فَصَلهى  قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَكهى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ »  

تطبيق ذکر و تزکيه با مصاديق آن به مواردی اشاره شده است، مانند سخن امام 

وْمِ » صادق )عليه السلام(درباره روزه و پرداخت زکات فطره:  إنِه مِنْ تَمَامِ الصه

لَاةَ  کَاةِ يَعْنِی الْفِطْرَةَ کَمَا أنَه الصه بِیِّ )صلی اللَّ عليه و آله( مِنْ تَمَامِ إعِْطَاءُ الزه عَلیَ النه

داً وَ لَا صَلَاةَ لهَُ  کَاةَ فَلَا صَوْمَ لهَُ إذَِا تَرَکَهَا مُتَعَمِّ هُ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّ الزه لَاةِ لِْنَه  الصه

 َ بِیِّ )صلی اللَّ عليه و آله( إنِه اللَّه لَاةَ  عَلیَ النه جَله قَدْ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ  وَ  عَزه إذَِا تَرَکَ الصه

هِ فَصَلهی  لَاةِ قَالَ قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَکهی* وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّ روزه با پرداخت زکات  -الصه

شود، همچنان که نماز با درود فرستادن بر پيامبر اکرم )صلی اللَّ  فطره کامل می

روزه بگيرد، امّا به عمد زکات رسد. پس هرکس عليه و آله( به کمال خود می

ای برايش نيست؛ و هرکس نماز بخواند، امّا بر پيامبر فطره را واگذارد، روزه

اکرم )صلی اللَّ عليه و آله( درود نفرستند و آن را به عمد واگذارد، نمازی برايش 

نيست؛ چراکه خداوند عزّوجلّ زکات فطره را بر نماز مقدّم داشت و فرمود: قَدْ 

هِ فَصَلهی أفَْلَ    ( ۴7۴، ص9)من لايحضره الفقيه، ج«حَ مَن تَزَکهی * وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّ



حضرت موسی)ع( از خداوند »امام سجاد)عليه السلام( در حديثی فرمودند:  

پرسيد: آن ها که در قيامت در سايه عرش تو به سر می برند چه کسانی اند؟ 

برند. آنان که غير حق را نمی نگرند فرمود: پاکدلان در سايه عرش من به سرمی 

  (۴28ص) محاسن برقی،«و نمی خواهند و از هيچ اطاعتی دريغ نمی ورزند.

کسی که ميان خود و خدا را »و نيز حضرت علی)ع( ضمن حديثی بيان فرمودند: 

اصلاح کند، خداوند ميان او و مردم را اصلاح خواهد کرد و کسی که امور 

اوند امور دنيای او را اصلاح خواهد کرد و کسی که آخرت را اصلاح نمايد، خد

،حکمت ه) نهج البلاغ«از درون جان واعظی دارد، خدا را بر او حافظی است.

72) 

  اما اگر پرسيده شود که چگونه بايد ميان خود و خدا را اصلاح کرد؟ علماء 

توان گفت عمده آن  اند که می اخلاق راه هايی برای تزکيه نفس بيان نموده

 شود. پيشگيری و ترک گناه است که بهترين راه تهذيب نفس شمرده می

بنابراين عزيزانی که مايل به تفصيل بيشتر اين بحث هستند خوب است که به  

ای بندگان من »سوره مبارکه زمر  ۵۴های اخلاق در باب توبه و تفسير آيه  کتاب

ويد که خدا همه که بر خود ستم و اسراف کرده ايد از رحمت خداوند نوميد نش

 مراجعه کنند.« گناهان را می آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است.

از ديگر موضوعات  ضروری بحث تزکيه نفس، تقوای الهی است که در حديثی  

در بهشت عَدن، کسانی ساکن می شوند که چون قصد معصيتی »قدسی آمده است: 

اشند و به اين جهت آن را ترک کردند، عظمت مرا ياد آورند و متوجه من ب

 (  29۴معراج السعادة،ص«) کنند.

رفتار و اخلاق و افکار و توجه تامّ  مواظبت بر ،و نيز از مباحث ضروری تزکيه

ليَس مِنّا مَن لَم يُحاسِبْ » به خداوند است  از امام کاظم )عليه السلام( روايت است 

اسْتَزادَ اّللَّ َ مِنهُ وحَمِدَ اّللَّ َ عليَهِ ، وإنْ عَمِلَ شَيئا نَفْسَهُ في كُلِّ يَومٍ ، فإنْ عَمِلَ خَيرا 

از ما نيست كسى كه هر روز به حساب خود  - شَرّا اسْتَغْفَرَ اّللَّ َ وتابَ إلَيهِ 

رسيدگى نكند و ببيند كه اگر كار نيكى انجام داده است از خداوند توفيق انجام 

بيشتر آن را بخواهد و خدا را بر آن سپاس گويد و اگر كار بدى انجام داده است از 

 (92)الاختصاص/ ص «خدا آمرزش بخواهد و توبه كند



کند ولی هر  ار موانعی وجود دارد که کار را دشوار میالبته بر سر انجام اين ک 

شک  چه باشد اين يک جهاد است و نبايد انتظار سهولت و آسانی داشت. بی

موانعی همچون طغيان و عدم پذيرش نفس، وسوسه های شيطانی ، تمايلات 

ضعف و سستی اراده وعدم توانايی بر تصميم گيری، ،نفسانی، تعلقات دنيوی 

های جهاد با نفس و غيره اموری هستند که به عنوان  ها و دانستنی تجهل به ظراف

همه اين مشکلات به دليل  .موانع جدّی پيش رو بايد برای آنها برنامه داشت

 اند. دهند و رهروان آن قليل اکثريت تن به پيمودن اين راه نمی

نْيَا * وَالْْخِرَةُ خَيْرٌ وَ »    در اين آيات شريفه از قرار « أبَْقَى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّ

آيد که مقصود از تسبيح چيزی  گرفتن دنيا در مقابل آخرت، اين تأکيد بدست می

 جز گذر از دنيا و حرکت بسوی آخرت نيست.

 وز ادب معصوم و پاک آمد ملک    از ادب پر نور گشته است اين فلک    
 شد عـزازيلي ز جرات رد باب    سوف آفتاب             کبـدُ ز گستاخي  
 

 اشتراک این نسخه سعادت در همه ادیان آسمانی عنوان: 

حُفِ الْْوُلىَ * صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى »  رسد  به نظر می:  «إنِه هَذَا لفَِي الصُّ

تعالی از بيان اين نکته که اين نسخه سعادت و برنامه تزکيه در همه  مقصود خدای

ترک بوده است، اين باشد که برای همگان يقين حاصل شود که اديان آسمانی مش

هيچ راه ديگری برای نجات از آتش جهنم و ورود به بهشت، جز از اين راه وجود 

لا » تر در کلام حضرت امير )عليه السلام( خوانديم  ندارد؛ چنانکه کمی پيش

باعِها، وَلا يشْقی الاه مَعَ جُحُو سنت هائی که بدون  - دِها وَاضاعَتِهايسْعَدُ احَدٌ الاه بِاتِّ

تبعيت از آن، کسی سعادتمند نمی شود و بدون انکار آن کسی شقاوتمند نمی 

 «گردد.

ای رسول خدا )صلی اللَّ عليه و »ابوذر )رحمة اللَّ عليه( گويد: عرض کردم:  

خداوند صد نوشته و »؟ حضرت فرمود: «آله(، خداوند چند کتاب نازل کرده است

چهار کتاب کامل نازل کرده است. به شيث فرزند آدم )عليه السلام( پنجاه صحيفه، 

بيست صحيفه، و بعد هم تورات  به ادريس سی صحيفه، به ابراهيم )عليه السلام(



) تفسير اهل بيت عليهم السلام «.و انجيل و زبور و فرقان را نازل کرده است

  (۵۳، ص۴7ج

ِ فَمَا کَانَتْ صُحُفُ إبِْرَاهِيمَ »  عَنْ أبَِی ذَرٍّ )رحمة اللَّ عليه( قَالَ: ... قلُْتُ يَا رَسُولَ اللَّه

ای رسول خدا »ابوذر گويد: عرض کردم:  -کُلُّهَا...)عليه السلام( قَالَ کَانَتْ أمَْثَالًا 

؟ فرمود: «های ابراهيم )عليه السلام( چه بود)صلی اللَّ عليه و آله(! صحيفه

سراسر امثال )سرمشق، پند و موعظه( بود، از آن جمله: ای پادشاهی که در »

نی، ای! من تو را نفرستادم که دنيا اندوزی کآزمايش قرار گرفته و فريفته شده

ای باشد تا به درگاه من دست دعا برآورد؛ بلکه تو را فرستادم که نگذاری ستمديده

کنم، هرچند کافر باشد. و بر خردمند ی ستمديده را رد نمی چرا که من خواسته

است که تا خرد از کف نداده، ساعات عمرش را چنين تقسيم کند: ساعتی را به 

تی از نفس خود حساب کشد و ساعتی به راز و نياز با پروردگارش بنشيند و ساع

مندی از حلال  های خداوند در حقّ او بيانديشد و ساعتی را به خلوت در بهرهنيکی

ها را نيروی تازه و گر ديگر ساعات است و دلبگذراند؛ چرا که اين ساعت، ياری

بخشد و بر خردمند است که نسبت به روزگار خود بينا باشد و به کار فراغت می

بپردازد و زبان خويش نگاه دارد؛ چرا که هرکس گفتار خود را از جمله  خود

گويد و بر آيد، کم سخن می یکردار خود بداند، جز در آنجا که سخن به ياريش م

خردمند است که در پی سه چيز باشد: بهبود بخشيدن به زندگی، و توشه اندوزی 

 (۵9۵، ص9)الخصال، ج«بردن از غير حرام برای آخرت، و لذّت

 شايد که نگاهی کند آگاه نباشی              يک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی
 

 آنچه از رحمت نامنتهای محبوب باید خواست عنوان:

حِ اسْمَ رَبِّكَ الْْعَْلىَ...صُحُفِ » از تطبيق بدو و ختم آيات اين سوره شريفه  سَبِّ

پروردگار اعلی پيام مشترک همه پيامبران روشن شد که تسبيح « إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَى 

 .الهی بوده است و اين سنّت لايتخلف هيچ استثنايی ندارد

در حرکت همه هستی بسوی حق خوشا به حال آنها که بيدار و آگاهند و از  

 دارند و بال و ها را در تهيه زاد و توشه سفر برمی فرصت کوتاه عمر بهترين بهره

کنند. چه زيبا فرمود مولای متقيان که  د و بندی آزاد میپرواز خود را از هر قي پر



مَا يُنْتَظَرُ بِأوَه »  اعَةَ تَحْدُوكُمْ تَخَفهفُوا تَلْحَقُوا فَإنِه لكُِمْ فَإنِه الْغَايَةَ أمََامَكُمْ وَ إنِه وَرَاءَكُمُ السه

كبار قيامت پيش روى شما و مرگ در پشت سر، شما را مى راند.  سب  -آخِرُكُمْ 

)نهج البلاغه  «شويد تا برسيد. همانا آنان كه رفتند در انتظار رسيدن شمايند.

   (9۴/خطبه

 بخـواهيــد از حبيب حسصحت اين حس بجوييد از طبيب            صحت آن 
 

آوريم که بسيار مناسب خواهد بود در بهار رحمت الهی  از آنچه گذشت بدست می

حِيمِ » که از شميم کلمه طيبه  حْمَنِ الره ِ الره   نوازد، مشام جانمان را می« بِسْمِ اللَّه

همان تمنايی را داشته باشيم که پيامبر رحمت )صلی اللَّ عليه و اله( از خدای خود 

اللههُمه آتِ نَفسِي تَقواها ، أنتَ وَليُِّها و مَولاها ، » ا شويم: دارد و با آن سرور همنو

ها و أنتَ خَيرُ مَن زَكّاها  پيامبر خدا صلى اللَّ عليه و آله هرگاه آيه « » و زَكِّ

را مى خواند ، درنگ مى كرد و « رستگار شد ، كسى كه نفْس را تزكيه كرد»

ما، كه تو سرپرست و مولاى آنى ، سپس مى گفت : خدايا! نفْس مرا تقوا عطا فر

,  ۴۳)کنز الدقائق, ج«، كه براى تزكيه آن تو بهترينى .و آن را پاك و تزكيه فرما 

   (928ص

آری آری ســخـن عـشـق نـشـانی        دلنـشين شـد سخنم تا تو قبولش کـردی     
 دارد

و  خوش می کند حکايت عز و وقار دوست         خوش می دهد نشان جمال

 جلال يار

 

 


